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اعتراض به حضور نظامی ها در تحریریه

دردسرهای عشق معلم و شاگرد

گذشت دختر از قصاص پدر‌

گــروه حوادث / انحراف به‌چپ خودرو نیســان در جــاده فیروزآباد، چهارعضو یک 
خانواده کرمانشاهی را به‌کام مرگ کشاند.

 ســرهنگ »محمــد حیــدری« رئیــس پلیس راه اســتان کرمانشــاه درایــن باره به 
ایرنــا گفت: این حادثه رانندگی ســاعت ۲۱ سه‌شــنبه در جاده فیروزآبــاد از توابع 
شهرستان کرمانشاه رخ داد. براثراین حادثه چهار نفرازسرنشینان پراید که عضو 
یــک خانــواده بودند جان ســپردند و یــک سرنشــین دیگراین خودرو نیز بشــدت 

مصدوم شد.
ســرهنگ حیــدری تصریح کــرد: طبق نظر کارشناســان، انحراف بــه چپ خودرو 

وانت نیسان علت وقوع این سانحه مرگبار بوده است.
به‌گفته کارشناسان پلیس، بی‌توجهی به جلو و سبقت‌های غیرمجاز عامل اصلی 

بسیاری از سوانح رانندگی مرگبار است.‌

ادامه روز یکشنبه

قســمت بیســت و پنجم/ روز نوزدهم مهر ســال 57 با ورود 
2 ســرهنگ نظامــی بــه تحریریــه روزنامه کیهــان اعتصاب 

خبرنگاران آغاز شد و همگی دست از کار کشیدیم...
ضمــن پرس‌وجو فهمیدیم این دو ســرهنگ به‌دســتور 
ارتشــبد اویســی فرماندار نظامی تهران بــه روزنامه کیهان و 
اطلاعــات اعزام شــده‌اند تا خبرها و گزارش‌هــای مربوط به 
تظاهــرات و جنگ‌های خیابانی نظامیان با مردم را به‌دقت 
بخوانند و سانســور کنند. اعضای تحریریه که چنین سانسور 
بی‌سابقه‌ای را توهین به خبرنگاران می‌دانستند یکباره قلم‌ها 
را روی میز گذاشتند و به نشانه اعتراض به حضور نظامی‌ها 
در تحریریه روزنامه، دست به اعتصاب زدند.در آن لحظات شمس جانشین سردبیر 
روزنامه اطلاعات تلفنی با من تماس گرفت و خبرداد اعضای تحریریه اطلاعات به 
نشانه اعتراض نسبت به حضور یک سرهنگ از فرمانداری نظامی در این روزنامه 
دســت از کار کشــیده‌اند و از نوشــتن خودداری می‌کنند. به شــمس گفتم: بچه‌های 
روزنامه کیهان هم به‌خاطر حضور سرهنگ در تحریریه قلم‌ها را بر زمین گذاشته‌اند 
و اعتصابی را شــروع کرده‌اند. این دو ســرهنگ تا از روزنامه بیرون نروند، حاضر به 
ادامــه کار نخواهند شــد، اعتصاب خبرنــگاران روزنامــه اطلاعات خیالم را آســوده 
کرد چرا که این هماهنگی آنها در اعتصاب می‌توانســت ما را در ادامه اعتراضمان 
ثابت‌قدم‌تــر کند. همان روز در حالــی که اعتصاب خبرنگاران در کیهان و اطلاعات 
ادامه داشت، گروه خبرنگاران دعوت شده به کاخ نخست‌وزیری بی‌خبر از این ماجرا 
دور یک میز در برابر مهندس شــریف‌امامی نخســت‌وزیر، دکتر آزمون وزیر مشــاور 
و دکتــر عاملــی تهرانی وزیر اطلاعات و جهانگردی نشســته بودند تــا به یک توافق 
برسند. در حالی که نمی‌دانستند روزنامه‌نگاران در کیهان و اطلاعات به‌خاطر حضور 
سرهنگ‌های فرمانداری نظامی، دست به اعتصاب زده‌اند. دبیر اتحادیه نویسندگان 

و خبرنگاران که در این نشست شرکت داشت، تعریف می‌کند:
- گفت‌وگــوی مــا بــا اعضای دولت مدت یک‌ســاعت طول کشــید، نخســت‌وزیر 
وعده‌هایــی داد و توافق لازم صورت گرفت و قرار شــد از طرف دولت طی اعلامیه‌ای 
مسائل مورد نظر اعلام شود و چون در جریان این نشست رئیس دولت را برای دیدار 
با شاه به دربار خواسته بودند، تصمیم‌ گرفته‌ شد یک جلسه نهایی دیگر برای اجرای 
کامل تصمیمات اتخاذ شــده داشته باشیم. در جریان این مذاکرات بود که مهندس 
شــریف‌امامی از طرف شــاه به دربار احضار شد. بنابر این قرار شد نشست نهایی بین 
نماینــدگان مطبوعات و هیأت دولت برای رســیدن به یــک توافق قطعی تا چند روز 

دیگر برگزار شود.

گــروه حوادث / معلم زبان انگلیســی که دل به پســر ثروتمند بســته بود، برای 
راضی کردن پدرش به این ازدواج، سناریوی آدم ربایی ساختگی را طراحی کرد.

به‌گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چندی قبل مرد میانسالی به پلیس رفت 
و از ربوده شــدن دخترش خبر داد. او گفت: دخترم در یک مؤسسه خصوصی 
انگلیسی تدریس می‌کند. ساعاتی قبل از تلفن همراهش به من پیامکی داد که 
او را ربوده‌اند و گفت برای آزادی اش یک میلیارد تومان فراهم کنم. من چنین 

پولی ندارم و می‌ترسم آنها بلایی سر دخترم بیاورند.
وی ادامه داد: البته چند وقت قبل پسر 35 ساله‌ای به خواستگاری دخترم 
آمد. او یکی از شاگردانش بود اما من مخالفت کردم چرا که از نظر مالی وضع 
خیلی خوبی داشــت و اختلاف طبقاتی زیادی داشــتیم. دوم اینکه سالهاست 
قول ازدواج دخترم را به پسر برادرم داده ام. از طرفی سهیل 35 سال داشت و 
دخترم 25 ساله است. تفاوت سنی آنها خیلی زیاد بود. به همین دلیل با این 

ازدواج مخالفت کردم. الان احتمال می‌دهم آدم ربایی کار او باشد.
با شــکایت مرد میانســال تحقیقات بــرای یافتن دختر جوان به‌نام پریســا 
آغاز شد. در تحقیقات مشخص شد که آخرین بار پریسا با خواستگارش دیده 
شــده است. بدین ترتیب احتمال دست داشتن او در این ماجرا پررنگ شد. با 
شناسایی خانه سهیل مأموران راهی محل شده و پریسا را در خانه او پیدا کردند.

اما دختر جوان در حالی که سهیل را بی‌گناه می‌دانست به پلیس گفت: من 
خودم نقشــه این آدم ربایی را طراحی کردم. او زبان آموز مؤسســه ما بود بعد 
از مدتی خواســت تا برایش خصوصی تدریــس کنم. کم کم به هم علاقه‌مند 
شــدیم و او از من خواســتگاری کرد اما وقتی پدرم با ازدواجمان مخالفت کرد 

دنبال راهی برای راضی کردن او بودم.
یک شــب در حال تماشــای فیلمی خارجی در رابطه با آدم ربایی بودم. از 
همان فیلم الگو گرفتم و سناریوی آدم ربایی را اجرا کردم فکر می‌کردم اگر به 
پــدرم بگویــم آدم ربایان برای آزادی من یک میلیارد می‌خواهند او از ســهیل 
کمک می‌خواهد و سهیل هم این پول را می‌دهد و بدین ترتیب پدرم به ازدواج 
ما رضایت می‌دهد. اما به چند ســاعت نکشید که راز این آدم ربایی ساختگی 

برملا شد.‌‌

گــروه حــوادث / دختر جــوان که شــاهد قتل مــادرش به 
دست پدر خود بود در حالی از قصاص قاتل چشم پوشی 
 کــرد که برادرانش همچنان خواهان اشــد مجــازات برای 

پدرشان هستند.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، رســیدگی بــه این پرونده از ســاعت 4 
بعد ازظهر یکشــنبه 27 آبان 97 و با اعلام خبر قتل زن میانســالی در خانه‌اش 
به بازپرس جنایی آغاز شد. به‌دنبال اعلام این خبر بازپرس کشیک قتل و تیم 
بررســی صحنــه جرم راهی خانه چهــار طبقه‌ای در محــدوده خیابان مطهری 
شدند. محل جنایت زیرزمین خانه بود و دختر 19 ساله مقتول که 15 ساعت با 
جسد زندگی کرده بود در تحقیقات گفت: پدرم شب قبل مقابل چشمان من، 
مادرم را با ضربات متعدد چاقو و چکش به قتل رســاند و فرار کرد. پس از این 
جنایت 15 ساعت در کنار جسد مادرم ماندم و بعد از آن با پلیس تماس گرفتم.

دختــر جــوان که اعتیاد شــدیدی بــه مواد مخدر داشــت به دســتور بازپرس 
شــعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران به بهزیســتی منتقل شد.درحالی که 
بررسی‌ها برای دستگیری عامل این جنایت ادامه داشت، کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت دریافتند مرد جنایتکار در یک کمپ ترک اعتیاد در شرق 
تهران مخفی شده است. با حضور مأموران در کمپ ترک اعتیاد مرد میانسال 
بازداشــت شــد. او زمانی که در مقابل بازپرس جنایی تهران قرار گرفت به قتل 

همسرش اعتراف کرد.
 متهم در تحقیقات اولیه به قتل همســرش اعتراف کرد و گفت: او را کشتم 
تــا دخترم را نجات دهم. همســرم مدام او را اذیت می‌کرد. آن روز هم داشــت 
دختــرم را اذیــت می‌کــرد. برای همین عصبــی شــدم. اول با چکــش او را زدم 
امــا دیدم، زنده اســت بعد از آن بــا چاقو زدم و خانه را تــرک کردم. بعد از قتل 
ابتدا می‌خواســتم به کلانتری بروم اما پشــیمان شــدم. چنــد روزی در پارک‌ها 
می‌خوابیدم و درنهایت هم به کمپ ترک اعتیاد رفتم. این‌طوری هم سر پناهی 

داشتم و هم دست پلیس به من نمی‌رسید.
او ادامه داد: من و همسرم سال‌ها باهم مشکل داشتیم. رفتارهای نامناسب 
و غیراخلاقی او باعث شــد تا 10 ســال قبل طلاقش بدهم. بعد از جدایی اما در 
طبقه بالای خانه‌ام زندگی می‌کرد و من هم در زیرزمین ساکن بودم. اما رفتارش 

با دخترم بسیار بد بود و او را به کارهای غیراخلاقی وادار می‌کرد.
بــا اعتــراف مرد میانســال بــه قتل همســرش او به بازســازی صحنــه جنایت 
پرداخت. با تکمیل تحقیقات، باتوجه به آنکه دختر مقتول از خون مادرش گذشت 
کرد اما دو پسرش خواهان قصاص پدرشان شدند، کیفرخواست مرد همسرکش 

صادر شد تا بزودی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه برود.‌
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گروه حــوادث/ پســرمعتاد که دوســت 
در  مــواد  کشــیدن  هنــگام  را  پــدرش 
خانه‌شان به قتل رسانده بود در  شعبه 

چهارم دادگاه کیفری محاکمه شد.
»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حدود یک ســال قبل مــرد جوانی که با 
ضربه‌هــای کارد مجروح شــده بــود در 
یکــی از بیمارســتان‌های شــرق تهــران 
جــان باخــت. در حالــی کــه مأمــوران 
کلانتری تحقیقات خــود را برای یافتن 
عامل قتل آغاز کرده بودند پسر جوانی 
را  خــودش  و  رفــت  پلیــس  اداره  بــه 

به‌عنوان عامل قتل معرفی کرد.
وی در نخســتین بازجویی‌ها گفت: 
پدرم اعتیاد شدیدی دارد او دوستانش 
را به خانه می‌آورد و مواد می‌کشیدند، 

بــار آخــر جوانی را به خانــه آورده بود و 
بــا هم مــواد مصــرف می‌کردنــد. بعد 
هــم از او خواســت موتــورش را تعمیر 
کنــد . مــن از اینکه پدرم خانــه را پاتوق 
معتادان کــرده بود ناراحت بودم ســر 
همین موضوع با او جر و بحث کردیم 
و بعــد من ســوار موتور خودم شــدم و 
از خانــه بیرون رفتم. بــه او گفتم وقتی 
برمی‌گردم دوســتت اینجا نباشــد. اما 
چند ســاعت بعد برگشــتم و دیدم که 
همچنان پسر جوان آنجا نشسته و مواد 
می‌کشــند و موتور هم تعمیر می‌کنند. 
چون ســر و صــدای زیادی ایجاد شــده 
بود گفتم همسایه‌ها شکایت می‌کنند. 
بعد به پسر جوان اعتراض و او را بیرون 
کــردم امــا با من درگیر شــد و فحاشــی 

کرد من هم عصبانی شــدم تا اینکه با 
چاقــو به من حملــه کرد و یــک ضربه 
هم به مــن زد من هم یک ضربه به او 
زدم هر دو مجروح شده بودیم ما را به 
بیمارستان رساندند اما مرد معتاد جان 
باخــت. بــا تکمیل تحقیقــات و صدور 
کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به 
دادگاه ارســال شــد. روز گذشــته متهم 
پــای میــز محاکمــه رفــت، در ابتــدای 
جلسه رســیدگی اولیای دم درخواست 
قصــاص برای قاتل فرزندشــان کردند 
و در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت 
و گفت: من نمی‌خواســتم او را بکشــم 
از اتفاقی که افتاده پشــیمانم اما من از 

خودم دفاع کردم.
متهــم در ادامــه گفت: مــن خودم 

معتــاد هســتم امــا معتــاد آبــروداری 
همســایه‌ها  نمی‌خواســتم  هســتم، 
متوجه شــوند خانه ما پاتوق موادکشی 
اســت اما پــدرم رعایــت نمی‌کــرد. هر 
چه به او تذکر می‌دادم فایده نداشــت، 
نمی‌خواستم همســایه‌ها از ما شکایت 
کننــد. بعــد از گفته‌های متهــم و وکیل 
مدافــع او قضــات یکبار دیگــر از اولیای 
دم ســؤال کردند آیا بر درخواست خود 
درباره قصاص پافشاری دارند؟ که این 
بار اولیای دم از دادگاه یک ماه فرصت 
تــا دربــاره درخواست‌شــان  خواســتند 
فکــر کننــد و بعــد تصمیــم خــود را به 
دادگاه ارائــه دهند. به این ترتیب ادامه 
رسیدگی به یک ماه آینده و درخواست 

اولیای دم موکول شد.‌

گــروه حــوادث / انحــراف مینــی بــوس 
سرویس دانش‌آموزان دختر ایرانشهری 
در نزدیکی روستای شگیم، چند مجروح 

بر جا گذاشت.
به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
این حادثه ســاعت 6 و 55 دقیقه صبح 
دیروز در مســیر نیکشهر – ایرانشهر و در 

محدوده روستای شگیم اتفاق افتاد.
ســردار تیمور حســینی، فرمانده پلیس 
راه کشــور در ایــن باره گفت: »براســاس 

گزارش‌ها این مینی بوس پس از خروج 
از جاده روی چند دست‌انداز می‌افتد 
و تعــدادی از دانش‌آمــوزان به‌دلیــل 
برخــورد بــا صندلی‌هــا و بدنــه مینی 
بوس، جراحات سطحی برمی دارند. 
راننده موفق به کنترل مینی بوس شده و 
سه دانش‌آموز مصدوم را به بیمارستان 
انتقال می‌دهــد. با توجه به اینکه مینی 
بــوس محل را ترک کــرده بود، موضوع 
به پلیس نیز گزارش نشــده اســت.«اما 

اورژانــس روایــت دیگــری از این حادثه 
اعلام کرده است. 

محمــود رضا ناصــح، رئیــس اورژانس 
پیش بیمارســتانی و مدیریــت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: »این 
دانش‌آموزان با میانگین ســنی 15 ســال 
بودند کــه پس از برخورد مینــی بوس به 
کوه و واژگونی 10 نفر مصدوم شدند که 
با سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان 
انتقــال یافتنــد. 8 نفــر از مصدومــان 

ســرپایی درمــان شــده و دو نفــر نیز در 
بیمارســتان محمــد رســول الله)ص( 
تحت درمان هســتند.« مســئول روابط 
عمومــی آمــوزش و پــرورش سیســتان 
وبلوچســتان نیــز دربــاره علــت حادثه 
گفت: »از 16 سرنشــین این مینی بوس، 
7 نفــر به بیمارســتان منتقل شــدند که 
هیچ کدام جراحات شدیدی نداشتند و 
بریدن ترمز مینی بوس علت این حادثه 

بوده است.«‌‌

سانحه برای دانش آموزان ایرانشهریمرگ دردناک یک خانواده زیر چرخ های نیسان
چند روایت از یک حادثه‌

متهم در دادگاه :

گــروه حوادث/ مدیر و مؤســس باشــگاه ورزشــی آرمان کویر یــزد و یکی از 
اعضای باشــگاه به اتهام مــرگ دو دانش‌آموز در گرجســتان از ســوی دادگاه 

محکوم شدند.
اواســط مــرداد ســال گذشــته 32 دانش‌آمــوز که عضــو مدرســه فوتبال 
باشــگاه ورزشــی آرمــان کویــر یزد بودنــد در قالــب دو تیم برای شــرکت در 
اردویــی چنــد روزه به تفلیس گرجســتان ســفر کردند. ایــن در حالی بود که 
فقــط مــردی جــوان و همســرش به‌عنــوان مترجــم همــراه دانش‌آمــوزان 
راهــی این اردو شــدند و هیچ یک از مســئولان باشــگاه درایــن اردو نبودند. 
به خانواده بچه‌ها گفته شــده بود که این اردو تفریحی- ورزشــی است و اگر 
کسی شرکت نکند از تیم اخراج خواهد شد و باید جریمه بپردازد. بنابراین 
دانش‌آموزان با هزینه شــخصی راهی این ســفر شــدند اما دراتفاقی تلخ 2 
نفرازدانش‌آموزان به‌نام‌های محمدحسین ورمزیار و امیرمحمد کاربخش 
13 ســاله هنگام بازی کنار رودخانه‌ای در گرجستان غرق شدند. پس ازاین 
ماجرا با شکایت خانواده قربانیان از مقصران این حادثه پرونده‌ای تشکیل 

و رسیدگی به ماجرا آغاز شد.
غلامعلــی دهشــیری رئیس کل دادگســتری اســتان یزد صبــح دیروز با 
اعلام خبر صدور حکم دادگاه بدوی مرگ دو فوتبالیســت‌ در گرجستان به 
میزان گفت: در موضوع رسیدگی به پرونده فوت دانش‌آموزان فوتبالیست 
یزدی در کشور گرجستان و شکایت اولیای دم از متهمین این پرونده، پس 
از تحقیق و بررســی در دادسرا و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی 
بــه شــعبه ۱۰۷ جزایــی ارجاع شــد که با بررســی دقیــق ابعاد ایــن ماجرا و 
شــرایط شــکل‌گیری ایــن حادثــه بــا تکیه بر کســب شــهادت شــهود، اقاریر 

متهمان و دریافت نظریات کارشناسی، رأی صادر شد.
 براســاس رأی دادگاه بــدوی، مدیرباشــگاه ورزشــی به‌دلیــل اعــزام ۱۲ 
نفرازنوجوانــان عضــو باشــگاه بــه خارج از کشــور بــدون همراهــی مربی یا 
مســئولی که بتواند از نوجوانان مراقبت نماید و از رفتار و مســائل مرتبط با 

آنان آگاه باشد به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته شد.
همچنیــن مؤســس باشــگاه به لحاظ عــدم نظــارت کافــی برعملکرد و 
نحــوه فعالیت مدیریت باشــگاه و افراد زیر مجموعه و تحت پوشــش خود 
و همچنیــن به کارگیری تفویض اختیار کامل باشــگاه بــه فردی که از لحاظ 

قانونی صلاحیت و رسمیت نداشته ۲۰ درصد مقصر شناخته شده است.
وی تصریح کرد: سومین متهم این پرونده که ۳۰ درصد مقصر شناخته 
شــده اســت، همان فردی اســت که مســئولیت نقــل و انتقــال نوجوانان به 

کشــور گرجســتان را برعهده داشته اســت و با انتقال آنها بویژه در محدوده 
ســاحلی و دریاچــه و همچنین اجازه ورود آنها به داخــل دریاچه در محلی 
ناایمــن وعــدم حضور نجات غریق موجب غرق شــدن دو نفرازآنان شــده 

است.
دهشــیری در ادامــه گفــت: مدیــر باشــگاه از جنبــه خصوصی جــرم، به 
پرداخــت ۵۰ درصــد دیــه کامــل دو مــرد مســلمان، مؤســس باشــگاه بــه 
پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل دو مرد مســلمان و فرد همراهی‌کننده نیزبه 

پرداخت ۳۰ درصد دیه کامل دو مرد مسلمان محکوم شدند.
رئیــس کل دادگســتری اســتان یزد یادآور شــد: عــاوه بر دیه ذکر شــده، 
مجرمیــن ایــن حادثــه باید یک ســوم دیــه کامل فــوت در ماه حــرام را نیز 

بپردازند.
همچنیــن ۱۸ مــاه حبــس تعزیــری بــرای مدیر باشــگاه، ۱۲ مــاه حبس 
تعزیری برای مؤسس باشگاه و ۱۴ ماه حبس تعزیری برای فرد همراه تیم 

درکشورگرجستان، محکومیت صادر شده است.
تجدیــد  قابــل  و  غیرقطعــی  شــده  صــادر  رأی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان است. انجام تشریفات بین‌المللی 
و اعــزام تیم کارشناســی به کشــور گرجســتان و برخی مســائل قانونی دیگر 
باعث شــد تا روند صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع بیش از یک ســال 

طول بکشد.
اجساد قربانیان حادثه چند روز بعد ازاین ماجرا به یزد منتقل و تشییع 

شد.‌

محمد حسین

گروه حوادث/ پســر ناخلف و همدســتش که چهار عضو خانواده خود و دوست 
خواهرش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بودند، پس از تکمیل تحقیقات 

پلیس تحویل زندان شدند.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث 
»ایــران«، ایــن جنایــت هولناک 
ساعت سه و نیم بامداد دوشنبه 6 
آبان به پلیس اعلام و در نخستین 
تحقیقــات مشــخص شــد علــی 
پرهیزکار- برنج فروش سرشناس 
روســتای گورابســر کوچصفهان- 
به همــراه پدر، همســر، دخترش و 
دختر دانشجویی که میهمان آنها 
بوده با چاقو به قتل رســیده‌اند. در 
همان صحنــه جنایت تنها پســر 
خانــواده به‌نــام محمد 22 ســاله 

به‌عنوان مظنون به قتل بازداشت شد و چند ساعت بعد به این جنایات هولناک 
با همدســتی دوســتش اعتراف کرد. وی انگیــزه خود را اختلاف مالــی، بدبینی و 

مشکلات خانوادگی عنوان کرد.
»محمد« صبح روز بعد از جنایت به همراه دوستش در خانه پدری‌اش حاضر و 
صحنه قتل را بازسازی کرد. او در جریان تحقیقات به مأموران گفت: »حدود ساعت 
7 و نیم شــب دوســتم را به داخل خانه آوردم و جایی پنهانش کردم. حدود 9 و نیم 
شب بود اول سراغ خواهرم رفتیم و او را کشتم و بعد از او مادر، پدر و پدربزرگم را هم 
با چاقو زدم. از مدتی پیش برای این کار برنامه‌ریزی کرده بودم. همه را خودم کشتم و 
دوستم فقط کمکم کرد. دوست و هم دانشگاهی خواهرم برای تعطیلات به خانه ما 
آمده بود. نمی‌خواستم او را بکشم اما آن دختر همه چیز را دیده بود و نمی‌توانستم 
رهایش کنم. به همین خاطر او را هم کشــتم. بعد همه کمدها و کشوها را روی زمین 
خالــی کردم و خانه را به هم ریختم تا به نظر برســد که کســی به قصــد دزدی همه را 
کشته است. ساعت 10 با ماشین پدرم به رشت رفتم و نیمه شب برگشتم و با پلیس 
تماس گرفتم.« همدســت قاتل نیز در تحقیقات گفــت: »محمد« به من گفت 
اگر در این کار کمکش کنم برایم در رشــت یک مغازه می‌خرد اما من هیچ کسی 
را نکشتم.« براساس تحقیقات اولیه پلیسی و قضایی متهمان اعتیاد نداشته و در 
سلامت کامل عقلی دست به این جنایت هولناک زده‌اند. گفتنی است حدیث 
- دختر خانواده - و دوستش ســارا دانشجوی رشته پرستاری و بهداشت محیط 
دانشگاه علوم پزشــکی خلخال بودند که برای تعطیلات به خانه برگشته بودند. 
متهمان روز چهار شنبه بعد از تکمیل تحقیقات پلیسی به زندان فرستاده شدند تا 

بزودی در دادگاه محاکمه شوند.‌

 عاملان جنایت خانوادگی  
هـ  کوچصفهان به زندان رفتند  حبـــس و دیـ

مجازات  مدیر ، موسس و مترجم باشگاه ورزشی‌

حکم مقصران مرگ دو دانش آموز یزدی در گرجستان صادر شد

گروه حــوادث/ دختری بــدون اجازه 
خانواده با نامزدش به سفر رفت و پدرش 
به‌خاطر این سفر پنهانی چنان خشمگین 
شــد که پس از یــک درگیــری، او را به قتل 

رساند.
خبرنگار»ایران«،ایــن  گــزارش  بــه 
دختر 22 ســاله مرداد ســال‌جاری کشته 
شد و پدر 72 ساله‌اش بعد از قتل فرزند، 
خــود را به مأموران تســلیم کرد و گفت: 
من دخترم را کشته ام. آنقدر خشمگین 
بودم که نتوانســتم خــودم را کنترل کنم 
و از اینکه دســتم به خــون فرزندم آلوده 

شد، پشیمان هستم.
این مرد سالخورده به مأموران گفت: 
دخترم، نســترن ســال‌ها بود که به مواد 

مخدر اعتیاد داشــت و شیشه می‌کشید 
او خیلــی پرخاشــگر شــده بــود و هرچه 
می‌گفتیــم اعتیادش را تــرک کند قبول 
نمی‌کــرد. نســترن مدت‌هــا قبــل هم با 
پســر جوانی به‌نام نادر آشنا شــده بود و 
تصمیم داشت با او ازدواج کند. نادرچند 
بــاری بــه خانه ما آمــده ‌بود و بــرای من 
تعجــب آور بود که این جوان چرا باید با 
دختری مثل نسترن که خیلی پرخاشگر 
اســت ازدواج کنــد. اما به هــر حال قبول 
کرده ‌بود و من هم حرفی نمی‌زدم. ما با 
نسترن خیلی درگیری داشتیم و با خودم 
می‌گفتم مدتــی او را تحمــل می‌کنم تا 
آنهــا ازدواج ‌کننــد و دختــرم ســر خانه و 
زندگی خودش می‌رود و همه چیز تمام 

می‌شود اما نشد.
 من به نســترن گفته بــودم تا زمانی 
که عقد نکرده حق ندارد شــب‌ها بیرون 
از خانــه بمانــد ضمــن اینکه ایــن اواخر 
متوجه شده‌ بودم نادر هم قصد ازدواج 

با دخترم را ندارد.
پــدر نــادر هــم مخالفتــش را اعــام 
کــرده‌ بــود و هر بار مــا را می‌دید برخورد 
بــدی می‌کــرد. چنــد بــاری هم بــه من 
گفته بود این دو طوری رفتار می‌کنند که 
نشان می‌دهد مواد مصرف می‌کنند. به 
همین خاطــر هم من اجــازه نمی‌دادم 
دختــرم با ایــن جوان به مســافرت برود 
تا اینکه نســترن چنــد روز قبل از مرگش 
بــه طــور ناگهانــی از منزل رفــت و دیگر 

نیامــد ما خیلی تــاش کردیم پیدایش 
کنیم. جواب تلفنش را هم نمی‌داد. اما 
بالاخره بعد از چنــد روز جواب تلفن ما 
را داد و گفــت که با نادر به ســفر شــمال 
رفته‌است و تا یک هفته هم برنمی‌گردد. 
وقتی از سفر برگشت من خیلی عصبانی 
شدم گفتم چرا بدون اینکه به من بگوید 
به سفر رفته اســت. من و نسترن دوباره 
با هم دعوا کردیــم، درگیری بالا گرفت. 
او بــه من حملــه کــرد و وســایل خانه را 
شکســت و من که دیگر نمی‌توانستم بر 
خشمم غلبه کنم عصبانی شــدم و او را 
خفه کردم. من از کاری که کرده‌ام خیلی 
پشیمان هستم اما 8 سال بود که دخترم 
اعتیاد داشــت و زندگی مــا در این مدت 

سیاه شده بود.
در جریان رسیدگی به پرونده ، مادر 
نسترن به‌عنوان تنها ولی‌دم این دختر 

نسبت به شــوهرش اعلام گذشت کرد 
و گفت: من شکایتی ندارم ما سه فرزند 
داریــم. دو فرزنــد دیگرمــان بچه‌هــای 
ســربه‌راهی هستند. اما نســترن خیلی 
اذیتمــان می‌کرد ما خانــواده آبروداری 
هســتیم. او آبروی ما و بچه‌های دیگرم 
را برده‌ بود. ما هر کاری که می‌توانستیم 
برای نجات دخترم کردیم. یک بار او را 
بســتری کردیم اما فرار کرد، پیش دکتر 
و مشــاور بردیم اما فایده‌ای نداشت. او 
خودش نمی‌خواست که چیزی تغییر 
کنــد هر چند روز یکبار یک چیز را بهانه 
می‌کــرد و وســایل خانه را می‌شکســت 
و مــدام بــه مــا خســارت مــی‌زد. پــول 
می‌خواســت که مــواد بخرد و اگــر به او 
نمی‌دادیــم حملــه می‌کرد و مــا را هم 
کتــک مــی‌زد و وســایل خانــه را خــرد 
می‌کرد. از وقتی هم با نادر رابطه داشت 

بدتر شده‌ بود. ضمن اینکه خانواده نادر 
هم هرگز دختر ما را به چشم عروسشان 
نمی‌دیدند. آنها فکر می‌کردند دختر ما 
برای پسرشــان یک ســرگرمی اســت و 
واقعیت هم همین بود چون نادر هرگز 
بــا دختری که تا این حد اعتیاد داشــت 
ازدواج نمی‌کــرد. روز حادثــه هم وقتی 
پدرش معترض شــد که چرا به شمال 
رفتــه دوباره عصبانی شــد و شــروع به 
پرخاشگری و فحاشی کرد. وسایل خانه 
را شکســت و بــه ســمت مــا پــرت کرد. 
شــوهرم هم کنترل خودش را از دست 

داد که منجر به قتل دخترمان شد.
بعــد از گفته‌هــای ایــن زن و اعلام 
گذشــت او از شــوهرش، پرونــده بــه 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران ارســال 
شــد تا این مــرد از جنبه عمومی جرم 

محاکمه شود.‌
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